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  چكيده
ايـن   بـر مبنـاي   .پـردازد مـي معنـا  دسـتيابي بـه    منظـور هبه بررسي نشانه بمعناشناسي نشانه

ديگــري  يكــي بــدون حضــور ونــد عامــل وابســته بــه يكديگر ود معنــا ديــدگاه نشــانه و
ــت  ــيچ اس ــه .ه ــائلي  از جمل ــه درمس ــان ك ــي زب ــيشناامعن وشناس ــرح م س ــتط  اس

 ـ  بـا  مترجمـان را كه معناييست چند برتـري   توانـد معيـار  مـي  ومـي سـازد    روهمشـكل روب
 ـزيـرا   ؛حـائز اهميـت اسـت    نيـز  در قـرآن چنـدمعنايي  نظرگرفته شود.  ترجمه در ليـل  دهب

و معنــاي درســت را بيــان كــرد تــوانمــيقــرآن، مشــكل  برخــي واژگــانِ فراوانــي وجــوه 
مســير گفتمــان را تغييــر  كنــد ومــي ايجــاد را ابعــاد گفتمــاني متنــوعايــن پديــده  حضــور

ــه و داده ــيش ســوي هــدفي ب ــه پ ــردمــيخــاص ب ــ در. ب ــن واژگــان ةترجم  بافــت و ،اي
ــرجم .باشــندمهــم مــي بســيارنشــين هــم واحــدهاي ــه كتــب  بافــت ر مت ــا مراجعــه ب ا ب

 .پـردازد مـي  تحليـل معنـايي  بـه  نشـين  هـم كلمـات   مـدد هب دريافت كرده و تفسيري معتبر
 ـ( »ذكـر «ي چنـدمعناي  واژة ، دوپـس از بيـان گفتمـان غالـب قـرآن      ،اين پـژوهش  در  9 ةآي

نشـين  هـم  واحـدهاي بـا توجـه بـه بافـت و      نحـل)  سـورة  30ة آي( »خير« جمعه) و سورة
ن گزينـي اي ـ سـپس چگـونگي معـادل    و شـده نـاي صـحيح بررسـي    دريافت معمنظور و به

ــي   ــوي، يعن ــرجم فرانس ــت مت ــط هف ــان توس ــرك،   واژگ ــوركي، ب ــاواري، ش ــون، س ماس
پيشــنهادي  ةترجمــ ان، بلاشــر و كازيميرســكي تحليــل شــده اســت. همچنــين گــروس ژ

 در توانـد م چگونـه مـي  جكـه متـر   شـده پاسـخ داده   سـؤال نهايت به ايـن   در و شدهارائه 
  به مخاطب انتقال دهد. كلام را، فحواي مبدأنسبي به متن  عين وفاداري

  فرانسه، قرآن، ذكر، خيرچندمعنايي  شناسي،معنانشانه :هاواژهكليد
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 مقدمه. 1

، ولـي معنـا   شـود مـي فرآينـدي زبـان اسـت بـا نشـانه شـروع        كه مطالعة 1معناشناسينشانه
ــر اســاس رابطــة  را ــه و بيشــتر ب ــان و   هــدف گرفت ــي صــورت بي ــاني، يعن ــلان زب ــين دو پ ب

ــوا اســتوار اســت   ــاب ؛)4 .ص، 1395شــعيري، (صــورت محت ــدگاه درراين بن ــن دي نشــانه  ،اي
كـه معنـا در نشـانه    طـور  همـان ، خوانـد مـي بلكه همواره معنـا را فـرا    ،تنها و دور افتاده نيست

كـارايي داشـته باشـد و نـه      توانـد مـي بر اين اساس ديگر نـه نشـانه بـه تنهـايي      .ديابميتجلي 
معنا بـدون آن. در واقـع نشـانه بـدون معنـا عقـيم اسـت و معنـا بـدون نشـانه، هـيچ، پـوچ و             

، معنـا نيـز حضـور نشـانه را     كنـد مـي كـه نشـانه حضـور معنـا را توجيـه      گونه هماننامشروع. 
) و نشـانه بـا قـرار گـرفتن     2-1. ، ص1385شـعيري،  ( دهـد مـي ضروري جلـوه   و مؤثركارا، 

زيــرا  ؛، معنــايي كــه منجمــد و ايســتا نيســتپــردازدمــيدر نظــامي فرآينــدي بــه توليــد معنــا 
  .ناپذير است، پويا و پايانگيرندميمعناها در آن قرار نشانهفرآيندي كه 

ــرح در   ــاهيم مط ــي از مف ــانيك ــي زب ــيو در شناس ــايبررس ــي  ه ــدمعنمعناشناس ايي چن
آن  ،معنـايي وجـود داشـته باشـد     رابطـة گونـه كـه اگـر ميـان معنـاي يـك واژه       بدين .باشدمي
ــدمعنايي را  ــيچن ــاميمم ــهبازي، ( ن ــانه .)126 .ص، 1394ش ــانش ــواردي   يه ــاني در م زب

ــهمعــدود تــك ــايي هســتند. ب ــر واژگــان داراي  معن ــي، اكث اســتثناي اصــطلاحات علمــي و فن
ــد معنايشــان مشــخص      ــان دارن ــه در گفتم ــاهي ك ــابر جايگ ــه بن ــتند ك ــددي هس ــاني متع مع

زدن، كوبيـدن، (بـه)   زدن، كتـك « معنـاي كـه بـه   »Battre« . بـه تفـاوت معنـايي فعـل    گـردد يم
ــا، كــردندادن، غلبــه كــردن بــر، مغلــوبهــم زدن، شكســت خــوردن بــه، ، برخــورد كــردن ب

ــدن  چكــش ــه صــدا درآم ــردن، ب ــدن، برخــورد ك ــردن، تپي ــاري ك  .ص ،2008پارســايار، ( »ك
  زير توجه بفرمائيد: يهامثال) است در 108-109

1. Pierre a battu des œufs pour faire une omelette. 
2. Pierre a battu son adversaire au poker. (Jeandillou, 1997, p. 32) 

  براي درست كردن املت دو تخم مرغ را شكست.ير . پي1
  داد.ه پوكر حريف خود را شكست ر مسابقير د. پي2
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معنا در جمـلات متفـاوت بـا توجـه بـه بافـت جملـه و        چنـد  يـك فعـل  در دو مثال بالا،  
مفهـومي اسـت كـه در    چنـدمعنايي  گيـرد.  مـي  بـر  نشـينش معنـايي متفـاوت را در   كلمات هم

 ـ اواخر قرن گذشته توسـط   عـين   توصـيف كلمـاتي كـه در   منظـور  بـه  2آلنـام بـره  هشخصـي ب
  وي ةعقيد، مطرح شد. بهپذيرنديمحفظ معناي قديمي خود، معناي جديد 

نفـي معنـاي قـديمي نيسـت. بلكـه هـر دوي        معنـاي بـه معناي جديـد هرچـه كـه باشـد     «
ــاآن ــد. يــك لفــظ هــم    ه ــار هــم وجــود دارن ــدر كن ــديم ــاي اصــلي، مجــازي، توان  در معن

تـدريج كـه يـك كلمـه معنـايي جديـد       كار بـرده شـود. بـه   محدود، وسيع، ضمني و انتزاعي به
جديـدي كــه از لحــاظ فــرم   يهــانمونــهو  گيـرد يمــو ولـد صــورت   ، زادشــوديمــرا پـذيرا  

ــا ارزش ــد   ،مشــابه ام ــد متول ــاوتي دارن ــايي متف ــمعن ــده شــونديم ــن پدي ــا اي ــري را  . م تكثي
   )155-154، ص. 1897آل، (بره.» ناميميمچندمعنايي 

از  بايسـت يم ـكه قبلاً بيـان شـد بـراي تشـخيص معنـاي درسـت چنـدمعناها        گونه همان 
دسـتور، واژگـان) و   (روابطـي اسـت كـه ميـان صـورت       ةشـبك بافت مـدد جسـت. بافـت آن    

، 1380ســجودي، دهــد (يمــجهــان بيــرون وجــود دارد و معنــاي خــارجي زبــان را تشــكيل  
 هــايييــتموقعدر بافــت  هــاآندر واقــع مــا معــاني كلمــات را از طريــق مشــاهده  .)45 .ص
. نـوع همـايش   رونـد يم ـكـار  بـه  هـا جملـه در قالـب   هـا آنمزبـور در   يهاواژهكه  آموزيميم

ين معنــا كــه ، بــدكنــديمــمعنــايي آن تحميــل  ةبــر دامنــ هــايييتمحــدودهــر واژه، اغلــب 
ــا واژهكــاربرد واژه در تركيبــي خــاص  ــوانيم از آن واژه،  شــوديمــاي معــين موجــب ي مــا نت

معـاني   ،تنهـايي در نظـر بيـاوريم   برخي از معناهـايي را اراده كنـيم كـه اگـر واژه مزبـور را بـه      
امكـان اسـتنباط برخـي از     هـا واژهعبـارت ديگـر، همـايش    بـه . گيـرد يم ـياد شده به آن تعلق 

ــاني خــود  ــاآنمع ــاآنرا از  ه ــي  ه ــمنتف ــديم ــان( گردان  .)117 .، ص1392 اصــفهاني، يخاق
وضــعي اســت، امــا همــان واژه وقتــي  يشناســي داراي معنــايدر لغــت بايــد دانســت كــه واژه

ــرار مــتن (خــاص و درون  ةجملــدر  ــر آن  پوششــي) ، آن مــتن (بافــتگيــردمــيبافــت) ق ب
، معنـاي  شـود مـي و از طريـق معنـاي اضـافي كـه از قـرائن معلـوم        گـذارد مـي معناي وضعي 
  .)408 .، ص1383روشن، يسعيد( آيدميدست همفهوم آن واژه بغايي مطلق و 

                                                                 
2. Bréal 
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مـورد نظـر، معنـاي     واژةنشـين  هـم توجـه بـه واحـدهاي     از سويي ديگر علاوه بر بافـت،  
معنـا   ويـژه در مـواردي كـه كلمـه بـيش از يـك      ، بـه كنـد يم ـآن را براي مخاطب بهتـر تبيـين   

 ـ)63 .، ص1370 بـارت، (مشـخص يـا مـبهم باشـد     داشته باشـد يـا معنـاي آن نا    ه كلمـاتي  . ب
(صـفوي،   شـود مـي آن كلمـه گفتـه   نشـين  هـم ، كلمـات  انـد گرفتهكه در جوار يك كلمه قرار 

در  هــاآن اي هســتند كــه معــانيواژگــان همچــون موجــودات زنــده .)117-116 .، ص1378
. همـين تغييـر و تحـول اسـت كـه منجـر بـه        شـود مـي طول زمان دستخوش تغييـر و تحـول   

ــان واژچنــدمعنايي  ــا 127 .، ص1394شــهبازي، ( شــودمــيگــان در نظــام زب ) و متــرجم را ب
  .كندميمشكل مواجه 

ــز مبحــث   ــريم ني ــرآن ك ــدمعنايي در ق ــي برخــوردار اســت چن ــه ؛ چرااز اهميــت فروان ك
شـناختي ايـن مـتن مقـدس     ا هسـتند و ايـن حـاكي از غنـاي زبيا    معنچنـد  اغلب كلمات قـرآن 

بـدين معنـا    ؛گـردد مـي در قرآن سـبب بـروز ابعـاد گفتمـاني متنـوع      چندمعنايي حضور  .است
 هـاي ويژگـي كه اين پديده مسـير گفتمـان را تغييـر داده و سـبب بـروز سـه نـوع گفتمـان بـا          

ايـن پديـده سـبب ايجـاد ابهـام بـراي       همچنـين   .گـردد مـي شوشي -كنشي، شناختي و عاطفي
اس احاديـث معتبـر از جملـه    زيـرا بـر اس ـ   ؛شـود مـي الخصوص مترجم قـرآن  خواننده و علي

ظــاهري زيبــا و بــاطني عميــق  قــرآن « البلاغــهنهــج 18 ر خطبــةع) د(علــيدر فرمــايش امــام 
پــذير ايــن بــاطن عميــق بــراي همگــان امكــان  دســتيابي بــه .)42 .، ص1384دشــتي، ( »دارد
. مثلاً بعضي از واژگـان قـرآن بـيش از بيسـت معنـا دارنـد كـه دانسـتن ايـن معـاني           باشدنمي

 معناهاچنـد  ة. ترجم ـباشـد مـي  هـا ايـن واژه نشـين  هـم  واحـدهاي نيازمند شناخت بافت آيه و 
لغزشــي از جانــب متــرجم در حكــم تحريــف  تــرينكوچــكزيــرا  باشــدمــيبســيار دشــوار 

دليـل دشـواري و   بـه  چنـدمعنا واژگـان   .اسـت كلمه، آيه، سوره و در نهايـت كـل مـتن قـرآن     
بررسـي قـوت و ضـعف     هـاي مـلاك يكـي از  عنـوان  بـه  تواننـد مـي اهميت در گزينش معني، 

آيـات مـرتبط بـا     كـه ايـن كلمـات بـا توجـه بـه تفسـير       گونه همانلحاظ شوند.  ترجمة قرآن
قــرآن  هــايترجمــهنيــز در  هــاآن، وجــود آورنــدمــيمختلفــي را پديــد  هــايبرداشــتخــود، 

أن نـزول آيـه   بافـت و ش ـ  در واقـع  .متفـاوتي شـود   هـاي ترجمـه گيـري  تواند سبب شـكل مي
ــه  ــه كلم ــدمعنااي ك ــت   چن ــائز اهمي ــرادر آن حضــور دارد بســيار ح ــ اســت؛ زي ــاهي ب ا نگ
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 را مشـخص نمـود.   چنـدمعنا معنـاي دقيـق    تـوان مـي آيـه   شـناختي موشكافانه و تحليل نشـانه 
كـريم   قـرآن  . ي بيـان هـدفي خـاص نـازل شـده اسـت      هر آيه بنـابر مـوقعيتي خـاص و بـرا    

روايتي است كـه نظـام گفتمـاني خاصـي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و بـر اسـاس آن           
 و مسـير گفتـه پـردازي در راسـتاي     كنـد مـي ، جريـان و رونـد گفتمـان را هـدايت     گـزار كنش

غالـب   در ادامـه سـعي خواهـد شـد كـه پـس از بيـان گفتمـان         .رودمـي اهداف آن نظام پيش 
ــرآن، دو واژه ــة ( »ذكــر« ق ــر« جمعــه) و ســورة 9آي ــ» خي ــا  ةســور 30 ة(آي ــدا ب نحــل) را ابت

ــت و   ــه باف ــه ب ــدهايتوج ــم واح ــه ه ــين ب ــور نش ــي  منظ ــت بررس ــاي درس ــت معن  درياف
ــ، ســپس چگــونگي معــادلشــده شناســينشــانه ن واژگــان توســط هفــت متــرجم  گزينــي اي

ــرك، گــروس  فرانســوي شــامل ژان، بلاشــر و كازيميرســكي  ماســون، ســاواري، شــوركي، ب
بـر   سـؤال در پايـان در صـدد پاسـخگويي بـه ايـن       .خواهـد شـد  پيشـنهادي   ةتحليل و ترجم

، فحـواي  مبـدأ بـه مـتن    عـين وفـاداري نسـبي    در توانـد يم ـقـرآن چگونـه    كه مترجم مييآيم
  مخاطب انتقال دهد.كلام را به 

  پژوهش ةپيشينچارچوب نظري و . 2
  . پيشينة پژوهش1. 2

چنــدمعنايي شــده در زمينــه انجــام هــايپــژوهشبــه  ايــن بخــش ســعي خواهــد شــددر 
ــود. ــاره ش ــوروش صــفوي اش ــه )1380( ك ــواندر مقال ــا عن ــئلة « اي ب ــه مس ــازه ب ــاهي ت  نگ
ــدمعنايي  و شناســي زبــاندر مطالعــات چنــدمعنايي ضــمن ذكــر اهميــت    »واژگــانيچن

، كنـد مـي چنـد معنـي پيـدا    كه در شـرايطي كـه يـك واحـد زبـاني       داردميشناسي، بيان معني
بحـث  امـا   ؛در سـطح تكـواژ، واژه، گـروه و جملـه پرداخـت     چنـدمعنايي  بـه تحليـل    توانمي

و بـدين مسـئله در ديگـر سـطوح     شـده   در اين زمينـه تنهـا در سـطح واژگـان زبـان محـدود      
در ســطح چنــدمعنايي از  هــايينمونــهبــا دقــت پرداختــه نشــده اســت. وي در ايــن پــژوهش 

بـه  چنـدمعنايي  تنهـا  ترتيـب مشـخص كنـد    اسم را ذكر كـرده اسـت تـا بـدين    ه و تكواژ، گرو
بـاطني   .داردو در سـطوح ديگـر هـم قابليـت ظهـور       گـردد نمـي سطح واژگان زبـان محـدود   
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ــره  )1373( ــا به ــان ب ــدگاه الم ــري از دي ــة 3گي ــدمعنا در زمين ــي چن ــان م ــه يي بي ــد ك در  كن
نيـز بـا هـم رابطـه متقابـل       هـا آنكـه   ارتبـاط دارد  واژه با چنـدين تصـوير ذهنـي    ،چندمعنايي

را كـاربرد واژه در مفـاهيم نزديـك بـه هـم      چنـدمعنايي   دارند. او دو عامـل مهـم در پيـدايش   
بــه بررســي علــت پيــدايش    ) 1371( فــررخشــان .دانــدمــيو كــاربرد تخصصــي واژه  

كــه اگــر بپــذيريم كــه رابطــه ميــان صــورت و  داردمــيپرداختــه اســت و اظهــار چنــدمعنايي 
هــوم اشــاره كــه هــر واژه در ابتــدا بــه يــك مف ايــمپذيرفتــهدادي اســت در واقــع رمعنــي قــرا

ــاي امــروزه چداشــته اســت و اگــر واژه ــا دارد ب ــايي آن واژه در هنــد معن دليــل گســترش معن
 حــت عنــوانتاي بــه مقالــه تــوانمــيدر قــرآن چنــدمعنايي  ةامــا در زمينــ .اســتطــول زمــان 

ــان « ــدمعناواژگ ــت آن در  چن ــرآن و اهمي ــة ق ــريم ترجم ــهبازي( »ك ــهبازي،  و ش  )1393ش
بيــان شــده اســت كــه زبــان قــرآن، زبــاني چندلايــه و چنــدبطني اشــاره كــرد. در ايــن مقالــه 

بــيش از  چــرا كــه ايــن واژگــان ؛در قــرآن كــريم اهميــت فراوانــي داردچنــدمعنايي اســت و 
تحليلـي  . در ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش توصـيفي     باشـند مـي يك معنا و مفهـوم را دارا  

مترجمـان   كـه  انـد رسـيده و بـدين نتيجـه    شـده معنا بررسـي  ، شماري از واژگـان چنـد  ترجمه
و در  انـد برگزيـده متفـاوتي را   هـاي معـادل در برگردان اين واژگـان يكدسـت عمـل نكـرده و     

كـه شـامل توجـه بـه      انـد كـرده كـر  نهايت راهكارهايي را براي ترجمه درست ايـن واژگـان ذ  
 .باشـند مـي شـناختي واژگـان و مراجعـه بـه متـون تفسـيري       بافت و سياق آيه، بررسـي ريشـه  

گفتمـاني اسـت؛ بنـابراين،     در قـرآن، چنـدمعنايي  رويكـرد مـا بـه بحـث     در پژوهش حاضـر،  
ــة  ــه ترجم ــد ك ــواهيم دي ــد  خ ــي همانن ــان مهم ــر« واژگ ــر« و »ذك ــاني را  »خي ــان گفتم جري

  .دهدميسوق  سوي فرآيند كنشيغيير نموده و متن را بهدستخوش ت
  گفتمان قرآن كريم. 2. 2

را از ايـن دسـت محسـوب     گفتمـان قـرآن   تـوانيم مـي محـور،  شطبق تعريف گفتمـانِ كـن  
گفتمـاني اسـت كـه در شناسـايي و بسـط آن       هـاي نظـام از اولـين   محـور كنشگفتمان  .منمايي

                                                                 
3. Ullmann 
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، 6، كلـد لـوي اسـترس   5، مارسـل مـوس  4ولاديميـر پـراپ  تحليلگران زيادي دخالـت داشـتند.   
از جملـه كسـاني    9و آرژيـرداس ژولـين گـرمس    8، رولان بـارت، پـل ريكـور   7جرج دومزيـل 

. انــددادهو بســط  مطــرح كــردهروايــت كنشــي را  ةمربــوط بــه حــوز هــاينظريــههســتند كــه 
مشــترك دارنــد و آن بررســي نظــام روايــي گفتمــان يــك نقطــهپــردازان در همــه ايــن نظريــه

آن را كـنش ناميـد. چـه     تـوان مـي مركـزي اسـت كـه     ةهسـت اينكه هر گفتمـان روايـي داراي   
باشـد، چـه كنشـگر، آنچـه اهميـت دارد نقـش كـنش در تحـول          گـزار كـنش  ،كـنش  در منشأ

مركـزي روايـت را كنشـي تشـكيل      ةهسـت تـر اسـت. پـس    معنا و تغيير آن به معنايي مطلـوب 
تغييـر وضـعيت كنشـگران و همچنـين معناسـت. البتـه كـنش         كـه خـود در خـدمت    دهـد مي

 ـبايـد بتوانـد نظـام     ،جهت رسيدن بـه هـدف خـود، يعنـي تغييـر معنـا       رزش را ايجـاد  ا ةمبادل
صـحيح تعامـل اسـت.     ةچرخ ـدنبـال كسـب ارزش بـا قـرار دادن آن در     نمايد، يعني كنش بـه 

 ــ ةپــس ســه واژ نش وجــود دارد: كليــدي بــراي درك هرچــه بهتــر نظــام روايــي مبتنــي بــر ك
  .)19 .، ص1395شعيري، (كنش، ارزش، تغيير 

روايي كنشـي عـلاوه بـر عنصـر كليـدي تغييـر وضـعيت كـه كـنش آن را           هايگفتماندر  
، دو عنصــر اساســي ديگــر داريــم كــه توضــيح در مــورد آن ضــروري  دهــدمــيهــدف قــرار 

محــض اينكــه ســخن از روايــت بــا محوريــت همــين دليــل بــهبــه اســت: ارزش و تصــاحب.
گراني در پـي  ارزش محـور مواجـه هسـتيم كـه كنش ـ     هـايي ابـژه ، بـا  آيـد مـي كنشي بـه ميـان   

كـه   دهـد مـي هستند. تصاحب ابـژه ارزشـي مـا را در وضـعيت گفتمـاني قـرار        هاآنتصاحب 
 ةفاقــد ابــژ يــا گفتمان روايــي،كنشــگرانانفصــالي اســت. اتصالي/ ةرابطــخصوصــيت مهــم آن 

 ةابـژ يـا اينكـه صـاحب     شـوند مـي رزشي هستند و براي تصـاحب آن وارد فرآينـدي كنشـي    ا
كـه بـاز هـم بـر اسـاس فرآينـدي كنشـي و دخالـت نيرويـي بيرونـي و برتـر،             ارزشي هستند

 هـاي روايـت انفصـالي در  اتصالي/ ةرابط ـهمـين دليـل اسـت كـه     . بـه دهنـد مـي آن را از دست 

                                                                 
4. Vladimir Propp 
5. Marcel Mauss 
6. Claude Lévi-Strauss 
7. George Dumézil 
8. Paul Ricœur 
9. Algirdas Julien Greimas 
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را كـنش   هـا آنمركـزي   ةهسـت كـه   هـايي وايـت راي اسـت.  داراي اهميـت ويـژه   محـور كنش
شـده عمـل   اي مشـخص و از قبـل تعيـين   ، در اغلب مـوارد بـر اسـاس برنامـه    دهدميتشكيل 

  ).20، ص. 1395(شعيري،  كنندمي
شـده در قالـب منطـق شـناختي قـرار دارنـد       ارزشـي شـناخته   هـاي ابـژه پر واضح است كه 

داراي برنامــه مشخصــي باشــد. تصــاحب  هــاآنبــراي تصــاحب  آمــوزدمــيي كنشــگرو هــر 
. اتفـاق مهـم در زمـان اتصـال بـه ايـن       كنـد نمـي را از درون دگرگـون   كنشگراين نوع ارزش، 

موقعيـت خـودش    توانـد مـي كـه   گيـرد مـي در شـرايطي قـرار    كنشـگر اين است كـه   هاارزش
ي در چنـين حـالت  « 1قـول اريـك لاندوسـكي   . بـه )21، ص. 1395شـعيري،  كنـد (  تأييـد را باز 
(لاندوســكي، » تــا همــاني باشــد كــه قــبلاً نيــز بــوده اســت گــرددمــيموفــق  كنشــگري حــالت
ــة68، ص. 2004 ــا ارزش هــايكــنشكــه  دهــدمــيلاندوســكي نشــان  ). ايــن گفت محــور، ي

مبتني بر عبور از وضعيت سـلبي بـه وضـعيت ايجـابي هسـتند يـا عبـور از وضـعيتي ايجـابي          
 كنشـگر در نظـام كنشـي،    .)21 .، ص1395شـعيري،  ( كننـد مـي به وضـعيتي سـلبي را فـراهم    

دچــار نــوعي بحــران كمــي اســت، يعنــي بــا نقصــاني مواجــه اســت كــه بــراي رفــع آن وارد 
، 1395شـعيري،  ( شـوند مـي تحميـل   كنشـگر از بيـرون بـه    هـا بحـران و ايـن   شـود مـي عمل 
ــر دو قســ محــوركــنشگفتمــاني  هــاينظــام .)22ص.  -: نظــام گفتمــاني كنشــيهســتندم ب

بـا توجـه بـه مطـالبي كـه در ادامـه بـدان         القـايي يـا مجـابي.   -گفتماني كنشي تجويزي و نظام
تجـويزي  -نشـي نظـام گفتمـاني كنشـي قـرآن كـريم را از نـوع ك       شـود مـي  ،شـود ميپرداخته 

  در نظر گرفت.
  تجويزي-نظام گفتماني كنشي ويژگي. 3. 2

ــي   ــان رواي ــع گفتم ــنشدر واق ــورك ــر    مح ــلي آن تغيي ــدف اص ــه ه ــت ك ــاني اس ، گفتم
شـك بـدون كـنش    يافتـه اسـت. بـي   وضعيت اوليه يا نا بسامان به وضـعيتي ثانويـه يـا سـامان    

قابــل تصــور اســت. نظــام  اي ديگــر غيــراي ناخوشــايند بــه مرحلــهامكــان عبــور از مرحلــه
ــر   ــاني تجــويزي در زي ــگفتم ــرار دارد؛  ةمجموع ــاني كنشــي ق چــون تجــويز در  نظــام گفتم

ي گــزاركــنش. بــر ايــن اســاس، گفتمــان مــا را بــا گيــردمــيراســتاي تحقــق كــنش صــورت 
                                                                 
1. Eric Landowski 
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او را وادار  توانـد مـي قـرار دارد و   كنشـگر كـه در مـوقعيتي برتـر نسـبت بـه       سـازد ميمواجه 
و  گـزار بـين كـنش   ةرابط ـدر چنـين نظـامي    .)24، ص. 1395شـعيري،  ( به انجام كنشـي كنـد  

ظــامي، نظــام رابطــه اســت كــه از بــالا بــه پــايين تعريــف شــده اســت. بــه چنــين ن  كنشــگر
اي بــر اســاس نقشــه و برنامــه كنشــگرچــرا كــه  ؛شــودمــيمنــد نيــز گفتــه گفتمــاني برنامــه

. در واقـع، او بايـد مطـابق برنامـه پـيش      گـردد مـي شـده وارد عمـل   مشخص و از قبـل تعيـين  
. شـويم مـي ارزيـابي آن   ةمرحل ـبعـد از كـنش وارد   گـردد.   تـأمين  گـزار كـنش  ةخواستبرود تا 

پـاداش خـود را    كنشـگر امور بـر اسـاس قـرارداد جلـو رفتـه و تحقـق يافتـه باشـد،          ةهماگر 
، حتـي احتمـال   شـود نمـي تنهـا پاداشـي نصـيب او    ، در غيـر ايـن صـورت، نـه    كندميدريافت 

  تنبيه او نيز وجود دارد.
قابل توجه در ايـن فرآينـد ايـن اسـت كـه كـنش خـود داراي دو مرحلـه اسـت كـه            ةنكت 

ابتـدا تـوانش لازم در اجـراي كـنش را      كنشـگر يعنـي   .ش و اجرايـي كـنش  از تـوان  اندعبارت
ي از قبـلِ ورود بـه كـنش تـا پايـان      كنشـگر . هـر  شـود مـي و سپس وارد عمـل   كندمي كسب

حضــور كنشــي  ةشــيو. ايــن كنــدمــيحضــور كنشــي طــي  ةشــيوكــنش، مراحلــي را از نظــر 
 كنشـگر رد. اراده و خواسـتن  گفتمـان دا  1مـؤثر بـا افعـال    ارتباطي مستقيم با افعـال وجهـي يـا   

در وضــعيت حضــور مجــازي  كنشــگر. در ايـن حالــت  دهــدمــيكــنش قــرار  ةآسـتان او را در 
و در ايـن حالـت،    گيـرد مـي  تئنش ـ كنشـگر از درون خـود   »خواسـتن « . گـاهي گيـرد مي قرار
تزريــق يــا  كنشــگرخواســته اســت. امــا گــاهي ايــن خواســتن از بيــرون بــه ي خودكنشــگراو 

ــل  ــيتحمي ــرددم ــت او  گ ــن حال ــگرو در اي ــته اســت ي ناخودكنش ــعيري، (خواس ، 1395ش
  .)27-26ص. 

گرفتـه، عمـل    تئنش ـجبـري بيرونـي يـا جبـري از دورن     عنـوان  بـه  »بايسـتن  « گاهي نيـز 
. شـود مـي بـر حسـب اجبـار يـا وظيفـه وارد فضـاي كنشـي         كنشـگر و در اين حالـت   كندمي

. پــس از حضــور دهنــدمــيكــنش قــرار  ةرا در آســتان كنشــگرخواســتن و توانســتن، هــر دو 
. ايــن نــوع يافتــه اســت 2كــه حضــور كنونيــتشــود مــيبعــد  ةمرحلــوارد  كنشــگرمجــازي، 

                                                                 
1. Les verbes modaux 
2. Présence actualisée 
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گـره خـورده اسـت. در ايـن حالـت       »دانسـتن « و »توانسـتن « مـؤثر حضور با افعال وجهي يـا  
ــز  ــگرني ــوز در  كنش ــتانهن ــرار دارد؛ ةآس ــنش ق ــن   ك ــت اي ــر اس ــا بهت ــام ــد را ةمرحل  جدي

قبـل كـه آسـتانه اسـت، يـك قـدم        نسـبت بـه مرحلـة    كه كـه كنشـگر  چرا ؛بناميم» پساآستانه«
جلوتر قـرار گرفتـه اسـت يعنـي بـا كسـب تـوانش و دانـش و شـناخت لازم، آمـادگي ورود           
به كـنش و انجـام عمليـات كنشـي را كسـب كـرده اسـت. حضـور بعـدي را بايـد حضـوري            

او  ةارادرا از بـين بـرده و    كنشـگر ترديـدهاي   ةهم ـناميـد. بـاور بـه كـنش،      »به باور رسـيده «
وارد  كنشـگر . پـس از طـي ايـن مراحـل،     كنـد مـي را در انجام كـنش راسـخ، قطعـي و يقينـي     

. در آخـرين مرحلـه از مراحـل فرآينـد كنشـي،      گردد كـه انجـام كـنش اسـت    نهايي مي ةمرحل
. تحقـق حضـور و   نـاميم مـي يافتـه  حضـور تحقـق   كـه آن را  شـود مـي محقـق   كنشگرحضور 

. شـود مـي بـه نمـايش گذاشـته     2و شوشِـي  1كنشـي  ةگفت ـبـا دو   هامتنفرآيند كنشي در  ةنتيج
 سـيندرلا « كنشـي اسـت، امـا    يـك گفتـة  » كنـد مـي سـيندرلا بـا پـرنس ازدواج    « ،مثالعنوان به

شوِشــي  ةگفتــشوشــي اســت. در  ةگفتــيــك  »شــودمــييــا خوشــبخت  شــودمــيثروتمنــد 
. امـا مـواردي نيـز وجـود دارد كـه      شـود مـي وضعيتي كه سـيندرلا در آن قـرار دارد توصـيف    

طـور خودكـار درسـي را    اي بـراي انجـام كـنش نـدارد، بلكـه او فقـط بـه       تنهـا اراده نه كنشگر
عــد ب ةهمــســوژه زبــاني « در واقــع .)27، ص. 1395شــعيري، ( كنــدمــي، تكــرار كــه آموختــه

كـه فقـط بـه     گـردد مـي و بـه يـك پوسـته تبـديل      دهدميواقعيت حضوري خود را از دست 
 كنشــگرزبــاني جــاي  كنشــگربــه ايــن ترتيــب نا ]...[ اســتگرايــي زبــان وابســته اصــل ذات

   .)35-34، ص. 2007(كوكت،  گيردميزباني را 
خــود، يعنــي ارزيــابي كــنش  ةمرحلــپــس از انجــام كــنش، فرآينــد روايــي وارد آخــرين  
و  شـود مـي تي آغـاز  . در مـورد ارزيـابي هـم بايـد گفـت كـه ابتـدا بـا فعـاليتي شـناخ          شودمي

ــاربردي خــتم   ــاليتي ك ــه فع ــيســپس ب ــه و بررســي عمــل  پادشــاه اب .گــرددم ــه مطالع ــدا ب ت
 .)29 .، ص1395شـعيري،  ( يابـد مـي يـا تنبيـه تحقـق     و سـپس پـاداش   پـردازد مـي شده انجام

كـه خداونـد اسـت در قالـب قـرآن تمـام        گـزار كـنش بر اساس مطالب بالا در گفتمان قـرآن،  

                                                                 
1. Actionel 
2. Existentiel 
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 باشـد مـي مـردم   ةكـه منظـور عام ـ   كنشـگر دستورات و راهكارهاي مورد نيـاز بـراي رسـيدن    
در اختيــار انســان قــرار االله و رســيدن بــه خــود اوســت، كــه همــان لقــاءرا ارزشــي  ةبــه ابــژ

 ـ   تواننـد مـي در صورت پيـروي از دسـتورات قـرآن     هاانسان. دهدمي مت س ـهمسـير خـود را ب
امـا در صـورتي كـه خـلاف آن عمـل كـرده        ؛سعادت طي كـرده و منتظـر پـاداش نيـز باشـند     

ــوبيخ و تنبيــه ــ ،باشــند مــورد ت ــا و ب قــرار  ،طــور كامــل در جهــان آخــرتهگــاه در ايــن دني
  .گيرندمي

  ذكر در قرآن نگاهي به واژة. 4. 2
نمــاز و دعــا شــهرت، آوازه، نــام نيــك، حمــد و ثنــا، شــرافت، «معنــاي ذكــر در لغــت بــه

ناپـذير، حـرف محكـم و قـوي و بـا ارزش، بـاران بسـيار        كردن، مـرد قـوي و دليـر و تسـليم    
البسـتاني،  افـرام (اسـت   »از مـرگ و چـك و سـفته يـا رسـيد پـول       تند، نام نيـك انسـان پـس   

مشـترك معنـوي اسـت؛ يعنـي يـك مفهـوم عـام         »ذكـر « در ديدگاه قرآنـي  .)172 .ص، 1377
در آيــات مختلــف قــرآن از آن تبعيــت كــرده و آن مفهــوم  و كلــي اســت كــه معــاني ديگــر

دن چيـزي بـر زبـان،    ش ـيجـار  مختلـف دارد نظيـر   است كـه مفـاهيم و معـاني    يادآوريكلّي 
فراهيــدي، (نــامي، كتــابي كــه تفصــيل ديــن در آن آمــده، نمــاز، دعــا و ثنــا شــرافت و خــوش

» ذكـــر« .هســـت) نيـــز 665 .ص، 1407جـــوهري، (معنـــاي علـــو بـــه) و 625 .، ص1414
 278ســوره مــدني، حــدود  18ســوره مكــي و  54قــرآن،  ســوره 72، در همــراه مشــتقاتشبــه
 هــايســورهبــار و در  199مكــي  هــايســورهدر  »ذكــر«ذكــر شــده اســت. بســامد واژة  بــار

مكــي  هــايســورهدر  »ذكــر« واژة فراوانــيگفــت  تــوانمــي در نتيجــهبــار اســت.  69مــدني 
ــيبيشــتر از  ــا شــكبــي مــدني اســت و هــايســورهآن در  فراوان دار باشــد. ايــن مســئله معن
  .كنيمميمكي اشاره  هايسوره هايويژگيبه  بنابراين،

  مكي به اين شرح است: هايسورهاغلب  هايويژگي
. دعــوت بــه اصــول و عقايــد از جملــه ايمــان بــه خــالق يكتــا و ايمــان بــه قيامــت و  1

  ؛تصويرهايي از اوضاع روز حساب و اهل بهشت و اهل دوزخ
  ؛. دعوت به فضايل اخلاقي و تمسك به اعمال نيك2
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و نســبت ســفاهت بــه تصــورات باطــل  هــاآن. مجادلــه بــا مشــركان و ابطــال عقايــد 3
  ؛آنان
  ؛هااينسوگند به خدا، روز آخرت، قرآن و مانند  كثرت .4
  ؛الذين آمنوا) ايهايا (الناس) و كمتر به  هاايفراوان در خطاب به (يا  كاربرد .5
  ؛آدم و ابليس ةقصپيشين و نيز  هايامتص انبيا و . قص6
ــاه7 ، 1389، قيــومي عــامري و نجفيــان،( .طــور كلــيبــه هــاســورهبــودن آيــات و . كوت
  ) 189 .ص

  در قرآن »ذكر« وجوهچندمعنايي . 5. 2
 ـ         (عليحضرت   كـار هع) اولـين كسـي بودنـد كـه لفـظ وجـوه را در مـورد واژگـان قـرآن ب

بـه او چنـين    ،عبـاس را بـراي منـاظره بـا خـوارج روانـه كردنـد       بردند. ايشان زمـاني كـه ابـن   
بــا ايشـان بــا اسـتناد بــه آيـات قــرآن منـاظره و محاجــه نكـن، زيــرا قــرآن داراي       « فرمودنـد: 

دامغـــاني و (اســـت  )گونـــاگون هـــايتأويـــلاز معـــاني و تفاســـير و (وجـــوه بســـياري 
اســتعمال  چنــدمعناوجــوه بــراي لفــظ مشــترك اســت كــه در  .، مقدمــه)1361نقــش، عزيــزي

. از جهـت اينكـه در قـرآن يـك كلمـه بـه بيسـت وجـه يـا بيشـتر يـا كمتـر صـرف              شـود مي
 انـد ناميـده و اين در سخن افراد بشـر نيسـت. بعضـي ايـن امـر را از معجـزات قـرآن         شودمي

ــرآن .)487 .، ص1376ســيوطي، ( ــراي واژةق ــر بي »ذكــر« پژوهــان ب ــالغ ب ــان ب ســت وجــه بي
 ـبـه وجـوه بيسـت    تـوان مـي كه در معناي آيـات قـرآن    اندكرده ايـن گونـه اشـاره     »ذكـر « ةگان
  كرد:

يــاد كــردن در دل، بقــره  135ة يــادكردن بــه زبــان، آل عمــران آيــســورة بقــره،  200 آيــة
گانــه، پــنج نمازهــاي 239 ةطاعــت و پــاداش، بقــره آيــ 152 ةحفــظ كــردن، بقــره آيــ 63 آيــة

 124 كـردن، طـه آيـة   تعريـف  42 بيـان، يوسـف آيـة    69ة آي ـ موعظـه، اعـراف   55 ذاريات آية
 36ة شــرف، انبيــاء آيــ 44 ةخبــر، زخــرف آيــ 83 تــورات، كهــف آيــة 43ة قــرآن، نحــل آيــ

ــة ــاء آي  ــ 105 مســخره كــردن، انبي ــوح محفــوظ، احــزاب آي ــ 21 ةل ــاگويي، صــافات آي  3 ةثن
نمـاز جمعـه، ص    9عـه آيـة   نمـاز، جم  45ة رسـول، عنكبـوت آي ـ   11-10 ةوحي، طـلاق آي ـ 

داراي معـاني متعـددي اسـت     »ذكـر « ، كلمـة در واقـع  .)1388(شـكوري،   نمـاز عصـر   32 آية
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  ــت ــن باف ــود دارد و اي ــدي وج ــاني پيون ــان آن مع ــا را مشــخص    و مي ــه معن ــتن اســت ك م
  .كندمي

  . تحليل3
ــانه. 1. 3 ــناختيتحليل نش ــوره جمعه و چگونگي معادل 9 ةآي در »ذكر« واژة معناش گزيني س

  مترجمان
ذ  يا أَي ا الَّـ نْ    ينَ آمنـُوا إذِا نـُود  يهـ لاةِ مـ ةِ ي ـللصـ عوا  ومِ الجْمعـ ه و ذرَوا   رِك ـذ إِلـي  فَاسـ اللَّـ
ْيالبذل خَكع إِنْ كرٌ لَيم ونَ (كملَمتَع ُ9نْتم(  

آيـه  در ايـن  » رك ـذ«نشـين  هـم بيـان فضـيلت نمـاز جمعـه نـازل شـده اسـت.         اين آيه در 
گفـت كـه    تـوان مـي  ،در واقـع  .معنـاي شـتافتن و دويـدن اسـت    هكه ب باشدمي » فَاسعوا« فعل

تنهـا بـه    تـوان نمـي جـايي و تغييـر مكـان دارد بنـابراين     است كه نيـاز بـه جابـه    فعلي حركتي
ــذ«ظــاهر واژة  ــرد » رك ــاي آن توجــه ك ــراي دريافــت معن ــدوجهي   ؛ب ــن واژه چن ــه اي چــرا ك

معنـايي فراتـر    »رك ـذ«در ايـن آيـه    .گيـرد مـي معنـايي خـاص    ،سـياق آيـه  هر جا بنابر  است و
در روز جمعـه و   بايسـت مـي كـه   گـردد مـي از معناي ظاهري خـود دارد و بـه عملـي اطـلاق     

. اسـت  ن آيـه، آن عمـل بـر داد و سـتد ارجـح     در مكاني خاص انجـام گيـرد و نيـز بنـابر مـت     
 بايسـت مـي كـه انسـان    شـود مـي گونـه  ايـن در نظـر بگيـريم    اشاوليـه را در معناي  »ركذ« اگر

منتظـر زمـاني خـاص باشـد و ايـن عمـل فقـط در مكـاني خـاص و آن           براي ياد خـدا حتمـاً  
ه ك ـذ« در ايـن آيـه منظـور از    .اسـت جمعـي قابـل انجـام    صورت دسـته ههم ب در درجـة  » رِ اللَّـ
ــ »نمــاز«اول  ر كــختــه بــا ذيه آمكــنمــاز جمعــه هــم  هــايخطبــهه كــ دانــيممــي ياســت، ول

ز ي ـت در آن نكشـر  يد بـرا ي ـن بايابرز جمعـه اسـت، بنـا   از نمـا  يقت بخش ـيخداست، در حق
ــع يتســر ــيرازي، ك ــارم ش ــور .)12 .، ص1374رد (مك ــع«از  منظ ــه يس ــوب ــذ يس ــداك  »ر خ
، همــان نمــاز اســت (طباطبــايي »ر خــداكــذ« نمــاز جمعــه اســت و مــراد از يســودن بــهيــدو

ــين        .)46 .، ص1417 ــه و همچن ــت آي ــه باف ــه ب ــا توج ــن واژه ب ــت اي ــدهايدر نهاي  واح
عوا «نشينش كه در اينجا فعل هم نـه يـاد خـدا.     اسـت معنـاي نمـاز جمعـه    بـه  باشـد مـي » فاَسـ

  :اندكردهگونه ترجمه مترجمان اين واژه را اين
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  :ماسون
Accourez à l'invocation de Dieu! 

  
 :ساواري

Empressez-vous d'aller rendre vos hommages au Tout- Puissant 
  :شوركي

Hâtez-vous vers la mémoire d'Allah 
 :برك

Empressez-vous au Rappel de Dieu 
 : گروس ژان

Accourez-vous souvenir de Dieu 
 : بلاشر

Accourez à l'invocation d'Allah 

 : كازيميرسكي

Empressez- vous de vous occuper de Dieu. 
  

ــر  ــون و بلاش ــذ«ماس ــرده » invocation« را» رك ــه ك  ــترجم ــه ب ــايهاندك ــت « معن درخواس
ــ ــددهكمــك ب ــه ). 697، ص. 1993(ري، » دعاســت م ــاي ظــاهريدر نگــاهي ســطحي ب  معن

ــذ ــهك ــن آي ــي ،ر در اي ــوان معن ــرد »invocation« شــايد بت ــدان اطــلاق ك ــرآن؛ چرارا ب ــه ق  ك
  و داراي مراتبي از معناست، هم ظاهر دارد و هم باطن. استسطحي چند
 اسـت، دسترسي به ظاهر آيـات بـراي كسـاني كـه بـا زبـان عربـي آشـنايي دارنـد ميسـر            
فهم باطن عميق قرآن كـه مملـو از لطـائف و ظرائـف اسـت در شـعاع فكـري هـر كسـي           اما

كـه قـبلاً   طـور  مـان همنـد شـوند.   بهـره  هـا آناز  تواننـد مـي اي خـاص  و تنهـا عـده   گنجدنمي
از  بايــدآن  اســت كــه بــراي ترجمــة قــرآن ييچنــدمعنايكــي از كلمــات  »ركــذ« اشــاره شــد

 ـ      نشين همبافت و كلمات  وي ذكـر خـدا   س ـهآن استفاده كـرد. در ايـن آيـه خطـاب شـده كـه ب
عوا «بشتابيد و از فعل امـر   باشـد   invocation معنـاي ذكـر بـه  اسـتفاده شـده اسـت. اگـر      »فَاسـ

 ــ    ــري ب ــا در روز ديگ ــت و آي ــتافتن اس ــه ش ــازي ب ــه ني ــراي اداي آن چ ــه هب ــز روز جمع ج
آيـا مفهـوم    ذكر خدا را گفت؟ آيا بايـد بـراي ذكـر خـدا بـه مكـاني خـاص رفـت؟         تواننمي
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ه ق كذْي ـنَ يالَّذ« عمران آل 191 آية وداً و   يروُنَ اللَّـ ...  علـي امـاً و قُعـ نُوبـِههمانـان كـه خـدا    « »ج
، 1377فولادونـد،  ( ...»كننـد مـي اد در همه احـوال ايسـتاده و نشسـته و بـه پهلـو آرميـده ي ـ       را

ذكـر توسـط ايـن مترجمـان تنـاقض نـدارد؟ در ايـن آيـه بيـان شـده            با ترجمة واژة )75 .ص
گوينـد. از آنجـايي كـه    حـال ذكـر خـدا را مـي    خردمندان كساني هستند كـه در همـه   است كه

وسوسـه شـيطان از هـر سـو حيـات       تيرهـاي عوامل غفلت در زنـدگي مـادي بسـيار اسـت و     
 مــؤثر، بــراي مبــارزه بــا آن جــز ذكــر و يــاد دائمــي خــدا گيــردمــيواقعــي انســان را نشــانه 

ــه       ــود در آي ــه خ ــدايي ك ــا خ ــاط ب ــراري ارتب ــراي برق ــا ب ــود. آي ــد ب ــور 16نخواه  »ق« ةس
لِ الْورِ  يأَقْربَ إِلَ و نحَنُ« فرمايدمي نْ حبـ ه فـرض شـود   ك ـ ييعنـي خـدا از هـر جهت ـ    »دي ـه مـ

  نياز به دو فاكتور زمان و مكان دارد؟ است، ترنزديكاز خود انسان به انسان  يو حت
وچيــزي كــه محــدوديت نــدارد در قالــب  پــذيردنمــيذكــر امــري اســت كــه محــدوديت 

ــان   ــان و مك ــرف زم ــظ ــدينم ــي و   .گنج ــري درون ــر ام ــيذك ــت قلب ــام  اس ــتص تم و مخ
 28 خـدا و آرامـش درونـي اسـت بـر طبـق آيـة       هدف از ذكـر نزديكـي بـه    موجودات است. 

ذ « رعد ةسور ئنُّ قُلـُوبهم بـِذ    يالَّـ ه ألاَ بـِذ  كنَ آمنـُوا و تَطْمـ ئنُّ الْقُلـُوب    رِكرِ اللَّـ ه تَطْمـ ايـن  » اللَّـ
 كنـد مـي ذكـر بـه انسـان كمـك     شـود.  ع آرامش حاصـل نمـي  آرامش جز با متصل شدن به منب

بــه تكــرار  ذكــر .شــودمــيكــه اعمــال عبــادي خــود را انجــام داده و ســبب دوري او از گنــاه 
صـورت  و معمـولاً بـه   شـود مـي اسامي خدا يا آيات قرآن بـا صـداي بلنـد يـا آهسـته اطـلاق       

گـاهي  ي كـه نمـودار يـا خـدا باشـد ذكـر اسـت.        . در واقـع هـر كـار   پـذيرد مـي فردي انجـام  
 زيـرا در  ؛نـوعي ذكـر اسـت    ،سكوت در صـورتي كـه سـخن گفـتن سـبب ايجـاد فتنـه شـود        

از  ،و در واقـع  گـردد مـي سكوت فرصـتي بـراي تعمـق و تـدبر درآفـرينش پروردگـار فـراهم        
  .باشدميموجود به وجود مدلول رسيدن مصداقي صحيح از ذكر  هايدالطريق 

ــان شــده اســت   ه درچنانكــ ــادت  يــكدن از يشــيســاعت اند يــك«احاديــث بي ســال عب
چراكـه   ؛ذكـر پاسـخ بـه نـداي فطـرت انسـان اسـت        )289 .ص، 1360، طبرسـي ( »بهتر است

 ـ     بـه عشـق    توانـد مـي مـدد ذكـر   هفطرت انسان با عشق به خدا عجـين شـده اسـت و انسـان ب
اد خـدا در اعمـاق جـان انسـان رسـوخ      ي ـه ك ـ شـود مـي ر سبب كخود ملحق شود. ذ هايتنبي
 ـ  هايريشهند و ك هـر گونـه گنـاه اسـت بسـوزاند و       يه عامـل اصـل  ك ـرا  يخبـر يغفلـت و ب
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ــا توجــه بــه مطالــب مطــرح  ير رســتگاريانســان را در مســ معــادل  شــدهقــرار دهــد؛ پــس ب
  .نيستانتخابي ماسون و بلاشر درست 

ــة واژة   ــز در ترجم ــاواري ني ــدمعنا س ــر«يچن ــود » ذك ــق نب ــت و ازموف  rendre« ه اس

homage« اســـتفاده كـــرده  )631، ص. 1993(ري، » داشـــتن، ســـتودنگرامـــي«معنـــاي بـــه
معنــاي هبــ ذكــر امــا بــا توجــه بــه مطــالبي كــه در قســمت قبلــي گفتــه شــد در اينجــا اســت؛

بلكـه بـا توجـه بـه بافـت آيـه مسـتيقماً بـه نمـاز جمعـه اشـاره             نيست،سپاسگزاري و تشكر 
دارد. درســت اســت كــه نمــاز خوانــدن نــوعي سپاســگزاري از خداونــد اســت امــا در اينجــا 

واقعــي آن اســت كــه انســان . شــكر و سپاســگزاري باشــدينمــمنظــور معنــاي مجــازي نمــاز 
بــردارد بــدون هــيچ  هــيچ گونــه فراموشــي و در راه او گــاميــاد خــدا باشــد، بــيهمــواره بــه

ايـن اوصـاف در كمتـر كسـي يافـت       مسـلم اسـت كـه    .معصيت و از فرمان خدا اطاعت كنـد 
نْ عبـاد  ي ـ... و قَل« سـوره سـبأ   13طبق آيـة  زيرا  ؛شوديم  ـ يلٌ مـ و از بنـدگان مـن   ( « وركالشَّ

ــگزارند)  ــدكي سپاس ــد،(ان ــكر  .)429 .ص ،1377 فولادون ــاب ش ــردي در ب ــداف از  گزاري خ
آيـا شـكر پروردگـار حـدي دارد كـه اگـر انسـان بـه آن حـد برسـد           « ع) پرسـيد صـادق( امام 

خــدا را « :فرمودنــد »چگونــه؟« . پرســيد:»آري« ع) فرمودنــد:امــام ( »شــاكر محســوب شــود؟
ــر تمــام  چــه در خــانوداه و چــه در امــوال حمــد و ســتايش كنــد و اگــردر   شيهــانعمــتب

پــس  .)12-10 .، ص1401زي، رانــيكلي( »امــوالي كــه بــه او داده حقــي باشــد ادا كنــد     
صــورت فــردي هسپاســگزاري از خداونــد نيــز محــدود بــه زمــان و مكــان نيســت و انســان بــ

جــا آورد و نيــاز بــه گردهمــايي و تجمــع در مكــاني خــاص هشــكر خــدا را بــ توانــديمــنيــز 
  نيست.

ــادل  ــوركي مع ــه »la mémoire«ش ــاي ب ــادبود   «معن ــاد و ي ــاطره، ي ــن، خ ــه، ذه  »حافظ
ــايار، ( ــروس547 .، ص2008پارس ــه» souvenir« ژان) و گ ــايب ــادبود،  « معن ــاطره، ي ــاد، خ ي

گفــت كــه ايــن  تــوانيمــ. انــديــدهبرگز) را 808 .، ص2008پارســايار، ( »يادگــاري، يادگــار
كمـك  توانـايي ذهنـي اسـت كـه بـه      »la mémoire« امـا در واقـع   ،معنـا هسـتند  دو معادل، هم

 ـ       توانيمآن  صـورت مـبهم   هخاطرات ارزشمند، يـا حـوادث يـا خـاطرات بسـيار قـديمي را ب
ــه  ــالي ك ــرد درح ــنعكس ك ــا » le souvenir« م ــي، مشــخص و ن  مطلوب اســتهميشــه جزئ
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ــ ــي  ةيجــتو ن )584، ص. 1956، 1ك(بن ــرد اول ــرك اســتعملك ــه »le Rappel«،. ب ــاي ب معن
را برگزيــده اســت و در  ) 715 .، ص2008پارســايار، ( »احضــار، فراخــواني، يــادآوري...  «

ــاري  « »s'occuper de« ضــمير نهايــت كازيميرســكي از فعــل دو مشــغول شــدن، ســرگرم ك
ــيدن      ــردن و رس ــيدگي ك ــدن، رس ــرگرم ش ــردن، س ــرگرم ك ــود را س ــرداختن، خ ــدن، پ  »ش

 يهــامعــادل) اســتفاده كــرده اســت كــه بــا توجــه بــه معناهــاي  594 .، ص2008پارســايار، (
را منتقــل  چنــدمعنامعنــاي اصــلي ايــن واژه  هــاآنيــك از انتخــابي از ســوي مترجمــان، هــيچ

 ـ     ؛اندنكرده دنبـال معنـاي ضـمني و مصـداقي آن در     هزيرا تنها بـه ظـاهر واژه بسـنده كـرده و ب
  .اندنبودهمذكور  ةيآ

      پيشنهادي: ةترجم
Accourez vers la Prière du vendredi 

 نگاهي به واژه خير در قرآن. 2. 3

. ابـن فـارس خيـر را چيـزي     اسـت  »خيـر «كلمـة   ي قـرآن چنـدمعنا يكي ديگر از كلمات  
ــ ــديم ــد    دان ــرايش دارن ــل و گ ــدان مي ــان ب ــه همگ ــارس، (ك ــن ف ــا  .)232 .ص، 1404اب ام

ــون   ــري همچ ــاي ديگ ــال (معناه ــنم ــور، اب ــل  ) و264 .، ص1414منظ ــدي، (خي ، 142زبي
گفـت خيـر آن چيـزي اسـت      تـوان يم ـشـده اسـت. در واقـع     ذكـر ) براي اين واژه 378 .ص

 180حـدود   »خيـر « .شـود يم ـبرتـري داده   يزهـا چكه مورد انتخـاب قـرار گيـرد و بـر سـاير      
 مـدني  يهـا سـوره بـار در   86مكـي و   يهـا سـوره بـار در   88 يعنـي  قـرآن،  ةآي 174بار و در 

 ـ ست و در بيشتر آيـات آمده ا  يـة آ ،بقـره  ةسـور بـراي مثـال، در  (اسـت  صـورت اسـم آمـده    هب
 ـ ) و تنها در هفـت جـاي قـرآن   45 ) 66، آيـة  قصـص بـراي مثـال، در سـورة    (عنـوان فعـل   هب
  كار رفته است.به

  در قرآن »خير«وجوه چندمعنايي  . 3. 3
؛ مــال ،180 ة: البقــره آيــانــدگرفتــههفــت وجــه در نظــر  »خيــر«پژوهــان بــراي واژة قــرآن

، طاعـت و  73 ةالانبيـاء آي ـ  ، قـوت، قـدرت و تـوان؛   37 ةي ـآالـدخان   ، غـذا؛ 24 القصص آيـة 

                                                                 
1  . Bénac 
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ــة ــادت؛ هــود آي ــ ؛حالــت خــوب و پســنديده ،84 عب ــه آي ــري، 7 ةالبين ــة برت ، 30؛ النحــل آي
  ).1395(مظاهري تهراني،  قرآن
ــانه. 4. 3 ــناســي واژةمعناتحليل نش ــور 30 ةآي در »خير« ش گزيني نحل و چگونگي معادل ةس

  مترجمان
ق يولَّذا ما ذا يلَ لأنَْزلََنَ اتَّقَو بقـالُوا ك ـر راًي ـخَ م  ذ  ـ يللَّـ نُوا ف نَةٌ و  يهـذه الـدنْ   ينَ أحَسـ ا حسـ

  )30نَ (يرٌ و لنَعم دار الْمتَّقيلَدار الĤْخرةَِ خَ
ــان     ــه آن ــدا خطــاب ب ــه ابت ــن آي ــدر اي ــرك ــت، پرهيو معصــ كه از ش ــه كز ي ــد، گفت ردن
ــازل « :شــوديمــ را قــرآن، سراســر يــر، زيــخ« نــد:يگو »رده اســت؟كــپروردگــار شــما چــه ن
ه ك ـز لازم اسـت  ي ـتـه ن كن ني ـر اك ـ) ذ25 .، ص136، طبرسـي ( »ر اسـت ي ـت و شـفا و خ يهدا

ر بــه نــور، شــفاء، يــقــرآن وارد شــده اســت، تعب درخــود يرات گونــاگونيــقــرآن تعب دربــارة
 ـهـا يـن اره و ماننـد  كحق از باطـل) حـق، تـذ    نندةكت، فرقان (جدايهدا ن تنهـا  ي ـد ايشـا  ي، ول
م يآن مفــاه ةگفــت همــ تــوانيمــشــده اســت و  »ريــخ« ر بــهيــه در آن تعبكــاســت  ياهيــآ

  .)213 .ص، 1374مكارم شيرارزي، (ن مفهوم عام جمع است يخاص، در ا
ه كــرده كــنــازل  يرده، چــون قرآنــكــر نــازل يــه خــدا خكــن اســت يــش ايمعنــا »خيــر«

ه كــنيو در ا ا و آخــرت اســتيــر دنيــخــذ آن، خه در أكــاســت  يعيمتضــمن معــارف و شــرا
عـالم   يم از طـرف خـدا  يرك ـقـرآن   هك ـنيا يكـي ز اسـت:  ي ـ، اعتـراف بـه دو چ  «راًي ـخَ« گفتند:

ــازل شــده اســت، و دوم ا ــائي، يــه متضــمن ســعادت دنكــنين ا و آخــرت بشــر اســت (طباطب
  .)343 .ص، 1374

كـه قـبلاً بيـان شـد توجـه بـه بافـت        گونـه  همـان  »راًيخَ« «ييچندمعنادرست  براي ترجمة
شناسـي، تحليـل   كـه گـام اول در نشـانه   ؛ چرابسـيار حـائز اهميـت اسـت    نشين هم يهاواژهو 

اي را نشـانه يـا واژه   توانـد ينم ـشناسـي  اسـت و هـيچ نشـانه    متن و در واقع توجـه بـه بافـت   
ــخَ« نظــر گــرفتن بافــت بررســي كنــد. در ايــن آيــه  بــدون در بــه اســتناد تفاســير، خيــر  »راًي

مطلقي است كه از آسمان نـازل شـده اسـت. قابـل ذكـر اسـت كـه خيـر در رابطـه بـا انسـان            
امـا   ،پيشـرفت و تكـاملش باشـد    كـه هماهنـگ بـا وجـود او و مايـة      شـود يم ـبه چيزي گفته 

كـه مفهـوم خيـر در ايـن دنيـا نسـبي       ؛ چرابـه آن لفـظ خيـر مطلـق را اطـلاق كـرد       توانـد ينم
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چــون داراي  ،گــردديمــنــزولات آســماني مثــل بــارا ن در نگــاه اول خيــر تلقــي  مــثلاً .اســت
امــا  ؛موجــودات بــدان وابســته اســت ةو حيــات همــ باشــديمــمنــافع بســياري بــراي انســان 

، هـا خانـه شـدن سـيل اسـباب تخريـب     مـثلاً بـا روانـه    ،گـردد يمهمين باران گاهي سبب شر 
 ـ  باشـد يم ـ »أنَـْزلََ « فعـل  »راًي ـخَ«شـين  نهـم در اينجـا   .كنديمو... را فراهم  هاپل معنـاي  هكـه ب

و گفتــه  شــوديمــطــور معمــول در مــورد قــرآن اســتعمال فــرود آمــدن اســت و ايــن واژه بــه
 ـ     ،قرآن در شب قدر بر قلب پيـامبر نـازل شـده اسـت     شوديم معنـاي  هامـا ايـن نـازل شـدن ب

 متعـال در مرتبـة  جـا كـه خداونـد    بلكـه از آن  ،باشـد ينم ـشدن مكـاني از بـالا بـه پـايين     نازل
عالي وجود قـرار دارد هـر آن چـه كـه از جانـب او از عـالم غيـب در عـالم شـهادت آشـكار           

نتيجــه بــا  در .)316 .ص، 1417(طباطبــايي، شــود شــدن از آن تعبيــر مــيشــود بــا لفــظ نــازل
مصــداق قــرآن كــريم  »راًيــخَ« ن نــزول آيــه كــه همــان بافــت موقعيــت اســتأتوجــه بــه شــ

شـري را بـدان    ينتـر كوچـك  تـوان ينم ـ. قرآنـي كـه سراسـر خيـر مطلـق اسـت و       باشـد يم
كـه   نيـز مظهـر خيـر مطلـق هسـتند      اطهـار  ةنسبت داد. شـايد بـه ذهـن خطـور كنـد كـه ائم ـ      

اسـتفاده نشـده اسـت.     »أنَـْزلََ « امـا در قـرآن در رابطـه بـا ائمـه از فعـل       اسـت، كاملاً درسـت  
  :اندكردهگونه ترجمه مترجمان اين واژه را اين

  :ماسون
 Un bien 

 : ساواري

Il nous a comblés de biens sur la terre 
 :شوركي

La meilleure 
 :برك

Pour le mieux 
 :گروس ژان

Un bienfait 
 :بلاشر

Un bienfait 
 :كازيميرسكي
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-- 
 »ي، خيـــر، صـــلاح، فايـــده، منفعـــت و...خـــوبنيكـــي، « ،»Bien« ماســـون و ســـاواري

ــايار، ( ــه) را 116 .ص، 2008پارس ــوان ب ــن واژه عن ــادل اي ــدهبرگزمع ــدي ــادل   ان ــن مع ــه اي ك
بـه هـر چيـز     توانـد يم ـ Bien چراكـه  ؛مصـداق درسـتي بـراي قـرآن باشـد      تواندينمانتخابي 

سراســر خيــر و بركــت اســت و  خــوب و مفيــدي اطــلاق گــردد. درســت اســت كــه قــرآن 
امـا معـادل    اسـت،  مـؤثر مفيـد و   آن بـراي پيمـودن مسـير پـر پـيچ و خـم زنـدگي        آيـة بـه آيه

كــه  اســتمعرفــه  »راًيــخَ« ايــن حجــم از معنــا را منتقــل كنــد. همچنــين توانــدينمــانتخــابي 
مظهــري از خيــر مطلــق باشــد.  توانــدينمــبنــابراين  اســت؛ صــورت نكــره ترجمــه شــدههبــ

نيسـت كـه بـه كـدام خيـر اشـاره       معناي معادل انتخابي اين دو متـرجم مـبهم اسـت و معلـوم     
ايـن   بنـابراين در  .خيـر باشـد   توانـد يم ـهـر چيـزي    هـا انسـان كه بسـته بـه ديـدگاه    دارد؛ چرا

خيـر را   ة كلمـة در برگيرنـد  سـازي كننـد و لااقـل حيطـة    قسمت نيـاز بـود مترجمـان شـفاف    
بگويـد معـادل   شـوركي نيـز ماننـد دو متـرجم ديگـر درصـدد برآمـده اسـت          خص كننـد. مش

ــخَ« ــ »راًي ــديم ــاده توان ــا  »Bon« از م ــرجم   »Bien«ي ــمت مت ــن قس ــد. در اي ــخَ« باش را  »راًي
ــ ــابراين معــادل  اســت.صــورت اســم تفضــيل در نظــر گرفتــه اســت كــه كــاملاً اشــتباه   هب بن

  فحواي كلام را منتقل كند. تواندينمنيز  وي انتخابي
 ـ         (ري، » بهتـرين چيـز ممكـن   « معنـاي هبا توجـه بـه مطالـب بـالا معـادل انتخـابي بـرك ب

موفــق نبــوده و اظهــاركرده كــه  »رايــخَ« ة) هــم در انتقــال معنــاي كلمــ803)803، ص. 1993
چراكـه هـر كـس     ،له نيـز ابهـام دارد  كن را خـدا نـازل كـرده اسـت. ايـن مسـئ      بهترين چيز مم

ــدگاه خــودش چيــزي را بهتــرين   ــدارديمــطبــق دي ــروت، يــك نفــر   يــك نفــر ؛پن مــال و ث
 توانـد يم ـ هـا انسـان بنابراين اشاره بـه چيـزي نسـبي دارد كـه بنـابر زاويـه ديـد         سلامتي و...؛

 بــه انــد ويــدهبرگزرا  »Bienfait«ژان و بلاشــر متفــاوتي اطــلاق گــردد. گــروس يزهــايچبــه 
اطـلاق   ،»پـذيرد يم ـز جانـب فـردي بـالا دسـت نسـبت بـه ديگـران انجـام         عمل خيري كه ا«
 اسـت. با توجـه بـه مطالـب قبلـي ايـن معـادل نيـز اشـتباه          ).878، ص. 1956ك، (بن گردديم

  كازيميرسكي اين واژه را ترجمه نكرده است. ،در نهايت
  پيشنهادي: ةترجم
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Il a été dit aux pieux: "Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre?" 
ils disent: "le Coran" 

ــراي  باشــديمــها كــه نشــاني از اعجــاز و بلاغــت قــرآن  چنــدمعنا ةترجمــ ديــديم كــه ب
ــع هــيچ   ــود و در واق ــادلي  هــاآنيــك از مترجمــان فرانســوي بســيار دشــوار ب نتوانســتند مع

ــب ــاي  را مناس ــده معن ــه در برگيرن ــذ « ك ــخَ« و »رك ــات  »راًي ــن آي ــند،  در اي ــدباش  ،برگزينن
ــدمعنا چراكــه ترجمــة ــه و كلمــات  چن ــدون در نظــر گــرفتن ســياق آي  هــاآننشــين هــمها ب

متناســب بــا اي ســطحي و نا، ترجمــهانجــام شــوداي هــم و اگــر ترجمــه نيســتپــذير امكــان
ديــديم كــه هــر  ،در واقــع .شــوديمــمــورد نظــر خواهــد بــود و ايــن امرتحريــف تلقــي  واژة

ــه ــ ترجم ــديم ــه     توان ــان از آن دارد ك ــيرها نش ــن مس ــد و اي ــاد نماي ــاوتي را ايج ــير متف مس
و بــر اســاس ايــن    كنــديمــترجمــه هــر بــار معنــاي گفتمــاني خاصــي را برجســته       

  .كنديمكه بافت معنايي به بافت گفتماني تغيير  هاستيبرجستگ
  گيرينتيجه. 4

 ـ  ،كنـد ينم ـشناسـي علمـي اسـت كـه تنهـا بـه نشـانه اكتفـا         معنانشانه مـدد نشـانه   هبلكـه ب
كـه   نـد . بـر مبنـاي ايـن ديـدگاه نشـانه و معنـا دو عامـل وابسـته بـه يكديگر         معناستدنبال هب

شــناختي جملــه مســائلي كــه در مطالعــات زبــان از معناســت.يكــي بــدون حضــور ديگــر بــي
وجــود دارد و متــرجم را بــا  هــازبــان ةكــه در همــ باشــدمــيچنــدمعنايي قابــل طــرح اســت 

واجـد بيسـت معنـاي متفـاوت يـا       توانـد يم ـيـك كلمـه    يچرا كه گاه ؛كنديممشكل مواجه 
در صــدد نشــين هــم يواحــدهابــا در نظــر گــرفتن بافــت و  بايــدبيشــتر باشــد كــه متــرجم 

  باشد. چندمعناواژه  دريافت معناي اصلح
ملاكـي بـراي تشـخيص در    عنـوان  بـه  تـوان يم ـايـن واژگـان    دليل مشكل بودن ترجمةهب 

 يهـا ترجمـه كـه مـا    شـوند يم ـسـبب   هاچنـدمعنا مه در نظر گرفته شـود.  ستي و صحت ترج
از چنــدمعنايي . در قــرآن كــريم نيــز مبحــث مختلفــي از يــك عبــارت خــاص داشــته باشــيم

ــده و         ــراي خوانن ــام ب ــاد ابه ــبب ايج ــده س ــن پدي ــت واي ــوردار اس ــي برخ ــت فروان اهمي
بــراي تمــام تــوان خــود را  بايــددر نتيجــه متــرجم  ؛شــودمــيالخصــوص متــرجم قــرآن علــي
 ـكار گيرد. زدايي بهابهام هفـت متـرجم فرانسـوي    مـده مشـخص شـد كـه     آه عمـل در بررسي ب
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 هـا كلمـه كـه تنهـا بـه ظـاهر     ؛ چراانـد نبـوده موفـق   »راًي ـخَ« و »رك ـذ«مذكور در ترجمة واژگان 
فهـم قـرآن و واژگـان آن     يبـرا . انـد نبـوده  هـا آندنبال كشـف معنـاي بـاطني    هبسنده كرده و ب

 يواحـدها متني مقدس و عـاري از هـر گونـه تحريـف، بايـد بـه دو عامـل بافـت و         عنوان به
تعيـين مـدلول واژگـان     چـرا كـه بررسـي مـتن قـرآن و      ؛طور همزمان توجـه كـرد  بهنشين هم

  فراواني وجوه واژگان بسيار مشكل است.علت هبقرآن 
قـرآن، مـا    در مقابـل ايـن جامعيـت    ت وس ـهاتمـام حكمـت   قرآن كلام خدا و سرچشـمة 

لازم بشــري مواجــه هســتيم. فهــم آيــات قــرآن منــوط بــه آگــاهي از  هــاييآگــاهبــا فقــدان 
دليـل اعجـاز، ظرافــت و   بـه  ترجمـة قــرآن معلومـات مختلـف اسـت. بايـد اعتــراف كـرد كـه       

تنهـايي  زيـرا در قـرآن علـومي نهفتـه اسـت كـه فـرد بـه         ؛اسرار نهفته آن كار يك فـرد نيسـت  
. امـا متـرجم قـرآن بـا رجـوع بـه تفاسـير كـه حاصـل تـلاش           آيـد ينمبر  هاآناز پس ترجمه 

؛ زيــرا توانــد ضــعف دانــش خــود را برطــرف كنــدروشــمند مفســر اســت تــا حــدودي مــي
فهـم و تشـخيص درسـت آيـات را فـراهم       ةآشـنايي بـا زبـان و بيـان قـرآن، قـو       تفاسيرزمينة

تــا ترجمــه آيــه در  گــردديمــنــزول آيــات موجــب ســبب  كنــد. گــاهي نيــز ناآگــاهي ازمــي
ــه ــرو رود.هال ــام ف ــرآن اي از ابه ــره  ق ــا به ــريم ب ــي،   ك ــان عرف ــج در زب ــاظ راي ــري از الف گي

معناهــاي عميقــي را آفريــده اســت و تمــام نيازمنــدي بشــر را تــا قيامــت در حجــم كمــي از  
شـود كـه   واجـه مـي  كلمات بيان كرده است. بنابراين گاه متـرجم بـا الفـاظي كوتـاه و پرمعنـا م     

  .باشدينمبدون رجوع به تفاسير قادر به ترجمه درست ازآن 
ــا مراجعــه بــه كتــب تفســيري ابتــدا بافــت آيــه را درك     بنــابراين بهتــر بــود مترجمــان ب
ــ كردنــديمــ ــر  هاچنــدمعنادر صــدد بيــان معنــاي نشــين هــممــدد كلمــات هو در نهايــت ب ب
صـورتي كـه متـرجم،    اسـت، بـه  گروهـي   ة، ترجم ـترجمـة قـرآن   شيوة ينترمناسب .آمدنديم

 قــرآن را ترجمــه كنــد و حاصــل تــلاش او توســط گروهــي متخصــص در علــوم مختلــف از
ــي،    ــوم قرآن ــرب، عل ــات ع ــه ادبي ــانجمل ــي زب ــرد   شناس ــرار گي ــابي ق ــورد ارزي ــاو ... م  ت

 ـ ةاشتباهات احتمـالي كـه نتيج ـ   گونـه امكـان   بـدين  .برطـرف شـود   اسـت نگـاري متـرجم   كت
ــواي  ــال فح ــراهم  انتق ــب ف ــه مخاط ــلام ب ــك ــردديم ــه  ؛گ ــي  چراك ــار گروه ــولاً در ك معم

  .دهديماشتباهات كمتري رخ 
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